
 

 
  

  
ي  هجملابن سينا و اخذ رهيافت سمانتيكي و پراگماتيكي در تعريف 
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  چكيده
:  الـشفاء  يكي در . دهد  ميخبري ارائه   ي    هجمل دو تعريف متمايز براي      سينا  ابن

:  الإشـارات  و ديگـري در   » رتي است كه داراي صدق يـا كـذب اسـت          قضيه عبا «
گويـد، صـادق يـا       چه مي ن را بتوان در آن    آي    هگويندتركيب خبري آن است كه      «

 ـ دو مـلاك تمـايز بـراي         بنابر يك تفسير، اين دو تعريف      .»كاذب دانست  ي   هجمل
 تعريـف نخـست   . ي تعلّق دارد  داريِ مستقلّ كدام به فضاي معنا    كه هر  ،بري است خ

 و  تنهـايي  خبـري بـه   ي    هجمل ،ر اساس آن   كه ب  ،مبتني بر فضاي سمانتيكال است    
 مبتنـي   اما تعريف دوم  . به صدق و كذب است    آن قابل اتصاف    ي    هگويندمستقل از   

 معنـاي خـود را از       واژگان و عبارات   ، كه بر اساس آن    ،بر فضاي پراگماتيكال است   
 ،خبري نه بـه خـود آن      ي    هجمليابند؛ لذا صدق و كذب       گوينده مي ي    هقصد و اراد  

 ديـدگاه   خـوانشِ ،نوشـتار حاضـر  ي  ه مـسأل .آن بـستگي دارد  ي    هگويندبلكه به   
شـايد    بر اساس اين تفسير،. بر مبناي تمايز سمانتيك و پراگماتيك است سينا  ابن

 كه به تمـايز سـمانتيك و        دي دانست  نخستين انديشمن   را سينا  ابن نحوي بتوان به 
  .نشان داده است،  و اجمالي سادههرچندي، هپراگماتيك توج

   تحليـل قـضيه،    . 4گماتيـك،   پرا .3تيك،  سـمان  .2خبـري،   ي    هجمل .1 :ي كليدي ها  هواژ
  .سينا ابن .5
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 ـ  ي  هي حـوز هـا  هانديشي  ه از بسط و توسع تبييني مستدل  . ه دسـت آيـد  فرهنـگ اسـلامي ب

... يخي، تطبيقـي، تحليلـي و     هـاي گونـاگوني اعـم از تـار         يابي به اين هدف، از رهيافت      دست
 ع، چشمِ پژوهـشگر را بـر ابعـاد     متنو 1هايآورد  روي واكاويِ مسائل از طريق   . پذير است  امكان

  .كند ميپيدا و ناپيداي مسأله باز 
 ، توجـه انديـشمندان    يربـاز مـورد   از د  ،خبري و تمايز آن از ساير عبارات      ي    هجمل تحليل

اين مـسأله   . ي متعددي ارائه شده است    ها  ه ديدگا ،در اين باب  .  بوده است  ،دانان  منطقويژه   به
 از جملـه كـساني اسـت كـه      سـينا   علي بـو  الـرئيس   شـيخ .  بحث و تأمل اسـت     همچنان محل 

ي   هجمل براي    تمايز  دو ملاك  سينا  ابن .تفصيل در اين مسأله به دقت و تأمل پرداخته است          به
ويـژه ارسـطو،     كه در آن از پيشينيان خـود بـه        ،  هجاالنّ و   فاءالشّيكي در   : دهد  ميخبري ارائه   

 جديـدي در ايـن      كـه بـه ابـداع     ،  الحكمـه عيون   و   الإشارات است و ديگري در      پيروي نموده 
 چـرا  .اند ه اين ابتكار شيخ را مورد نقد قرار داددانان منطقبرخي از . مسأله دست يازيده است  

خبري ارائه داده است؟ تفاوت بنيادين ايـن دو         ي    هجملوي دو ملاك مختلف براي تشخيص       
 دفـاع نمـود؟   سـينا  ابن از ديدگاه   توان در مقابل انتقادات وارد شده       ميملاك در چيست؟ آيا     

  .پژوهش حاضر استي  ه مسألها اين پرسش از پاسخِوجو جست
 ،سـي شنا  زبـان زبـان و    ي    ه جديـد در فلـسف     هاي نگارنده بر آن است كه در پرتو پژوهش       

تفاوت اين دو تعريف را بايد در تمايز سمانتيك و پراگماتيـك            .  سرّ مطلب را دريافت    توان  مي
بر دو فضاي متفاوت سـمانتيكال و پراگماتيكـال          خبريي    هجملاين دو تعريف از     . پي گرفت 
بـه تمـايز     توجـه    اي اسـت از    بارقـه  خبـري ي    هجمل ـايـن دو تعريـف از       ي    هلذا ارائ . استوارند

 يكـي از انديـشمنداني    راسينا ابن  شايد بتوان،بر اساس اين خوانش   ؛  سمانتيك و پراگماتيك  
 تمـايز از فوايـد  يـن  توجـه بـه ا  .  اسـت داشته ، سادههرچند ،يهدانست كه به اين تمايز توج    

 و  2ي تـاريخ  آورد  روياخـذ   .  بسيار برخـوردار اسـت     شناختي  روش و   شناختي  معرفتمنطقي،  
  .بخش استو اثر در اين مسأله بسيار كارآمد 3 تطبيقيآورد روي

تـدا گـزارش تـاريخيِ مختـصري از          اب مـسأله، ي    ه پـس از بيـان پيـشين       در گفتار حاضر،  
 تـاريخيِ ديـدگاه     يم و جايگـاه   ده ـ خبـري ارائـه مـي     ي    هجمل ـ هاي مربوط بـه تعريـف      بحث
در مقـام   . آوريـم   روي مـي   سـينا   بـن اسپس به تبيين نظر     .  را نشان خواهيم داد    الرئيس  شيخ

تبيين ديدگاه وي، به توضيح اجماليِ تمايز سمانتيك و پراگماتيك از منظر فيلسوفان زبـان               
خبري با ي  هجملتعريف و معرفتيِ آوردهاي منطقي     ره ،يم و در پايان   پرداز سان مي شنا  زبانو  

  .دهيم ي سمانتيكي و پراگماتيكي را مورد بحث و مطالعه قرار مدو رهيافت
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  پيشينه. 2

 فيلـسوفان، : انـد  ه پرداخت ـ4»معنـي «ي  هاز ديرباز، سـه دسـته از دانـشمندان بـه مطالع ـ     
 مورد مطالعـه قـرار      آورد  روي با سه    6،5شناسي  معنا ، دانش رو  ازاين .دانان  منطق و   سانشنا  زبان

  :گرفته است
تـشكيل   را   8زبـان ي    هفلـسف ي    ه حـوز  بخـشي از مطالعـات    : 7 فلـسفي  شناسـي   معنا )الف

چهـارم قبـل از   ي  هاي بسيار طولاني دارد كه به سـد   سابقهشناسي معناگونه از     اين 9.دهد  مي
 شناسـي   معنـا . گـردد   مي بـاز  11 لاخـس   و 10كراتيلوسي  ها  هلاد  و به آراء افلاطون در رسال       مي

معنـايي يـا يگـانگيِ        هـم  شامل مباحث ( 12ي معنا ها  ه نظري .1 :عمده دارد ي    هفلسفي دو حوز  
ي حكايـت  هـا  ه نظري.2). 17ها هو تحليليت شرطي ،  16استلزام،  15، تحليليت 14، معناداري 13معنا

 و مقـادير    22مـصاديق ي    ه، گـستر  21، دلالت 20، صدق 19يگذار  نامشامل مباحث   ( 18)ارجاع (=
  .)23متغيرها
ي   هآيد كه صبغ   شمار مي  سي به شنا  زبانبخشي از دانش    : 24ختيشنا  زبان شناسي  معنا )ب
. پـردازد   مي جملات در زبان طبيعي      ي مختلف ساختمان  ها  هگوني    هرد و به مطالع   ي ندا فلسف
عملـي و توصـيفي     ي    هو جنب ـ ) 28: ، ص 30( به خود زبان اسـت        معطوف  زباني شناسي  معنا

ي   هگـستر .  اسـت  25 فلـسفي كـه تجريـدي، انتزاعـي و محـض           شناسـي   معنـا   خلاف دارد، بر 
 از معناي واژگان و مباحث مرتبط بـا آن ماننـد            ،ودهختي بسيار وسيع ب   شنا  زبان شناسي  معنا

مصداق و مفهوم، اشتراك لفظي و معنوي گرفته تا معناي جمله و معيار معنـاداري و صـدق             
  .دشو ميآن و انواع جملات و تبيين صوري معناي جمله را شامل 

 پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه معنـا               در پـي  سمانتيك ضمن تحليل چيستي معنا،      
در تكوين معنـا چيـست؟      ) متن، مؤلفّ و مخاطب   (گانه    از عوامل سه   هريكهم  كجاست و س  

چـه در هـر دو      اگر.  اسـت  26)پراگماتيـك  (شناسـي   كاربردمتمايز از   ) سمانتيك (شناسي  معنا
. ها تفاوت وجـود دارد    ميان آن ل آن از طريق زبان مطرح است،        معني و انتقا  ي    هدانش، مسأل 

 )م1970 - 1891 (28 و پس از وي، رودلف كارنـپ       27موريسظاهراً براي نخستين بار، چارلز      
 مطـرح   شناسـي   معنـا  را در كنـار دانـش        شناسـي   كـاربرد به اين تمايز توجه نموده و دانـش         

صورت مـستقل از   معني بهي  هكارنپ معتقد است سمانتيك عبارت است از مطالع     . اند  هساخت
: ، ص 50( به مؤلفّ يا گوينده اسـت        معني با توجه  ي    ه مطالع ، اما پراگماتيك  مؤلفّ يا گوينده  

 29كساني همچون پـل هـورويچ  .  طرفداراني داردزباني  ه از اين دو حوزه در فلسف     هريك .)9
، اريـك   ديگـر   ازسويند و   ا  از سردمدارانِ سمانتيك  )  م 1938 (30و گيلبرت هارمن  )  م 1947(
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 انـد   هن داد به پراگماتيك توجـه نـشا     ) م1988 - 1913 (32و پل گرايس  )  م 1928 (31هرش

  ).45، 26؛ 13 : در اين باب نكبيشتري  هبراي مطالع(
منطــق و نــزد ي  هتمــايز ســمانتيك و پراگماتيــك در فلــسف: 33 منطقــيشناســي معنــا

 بخشي از منطـق رياضـي اسـت      منطقي شناسي  معنا . جديد نيز مورد توجه است     دانان  منطق
در ايـن   . دشـو   مي زبان انگاشته     از جهان خارج ي    هري براي صحبت دربار    ابزا ، زبان كه در آن  

ه به موقعيت جهان خارج، صحت و سقم جملات  سعي بر آن است تا با توج،شناسي معنانوع 
 جديد از تمـايز سـمانتيك و پراگماتيـك در تحليـل صـدق و              دانان  منطق. زبان تعيين گردد  

ب قضايا و نيز     صدق و كذ   دانان  منطقبرخي از   . اند  ه و دلالت واژگان بهره جست     ها  هكذب گزار 
 رويكردي پراگماتيكي   كنند و برخي ديگر     نتيكي تحليل مي  ي سما ها  ه را با نظري   ها  هدلالت واژ 

نحو مـستقل از      صدق و كذب قضايا و دلالت واژگان را به         ي سمانتيكي ها  هنظري. گزينند برمي
يت ي پراگمـاتيكي بـراي بـاورِ باورمنـدان موضـوع          هـا   ه اما نظري ـ  ،كنند  باورمندان تحليل مي  

 - 1902 (36، تارسـكي  )م1925 - 1848 (35، فرگـه  )م1848 - 1781 (34بولزانو. ب .ندا  قائل
، )م1970 - 1872( 38، رودلف كارنپ، برترانـد راسـل  )م1978 - 1906( 37، گودل)م1983

ــاگيو)م2003 - 1917 (39ديويدســن  - 1919 (41، استراوســون)م1971 - 1930 (40، مونت
 منطقــي بــه شناســي معنــاانــد كــه در   از جملــه كــساني،)1940م( 42و كريپكــي) م2006
  ).50  و16: يابيد  مي اين منابعتفصيل سخن در اين باب را در (اند هپردازي پرداخت نظريه

 پـژوهش   ،تعريـف خبـر بـا دو رهيافـت سـمانتيكي و پراگمـاتيكي             ي    هدر خصوص مسأل  
خبـري مـورد    ي    هجمل ـ  در باب تعريف   سينا  ابن يها  هاما ديدگا . مستقلي صورت نگرفته است   

جـستار در   احد فرامـرز قراملكـي در       . قان و پژوهشگران قرار گرفته است     توجه برخي از محق   
  . به اين بحث پرداخته است مسلماندانان منطقميراث 

  

 گزارش تاريخي. 3

خبـري  ي  هجمل ـ. استانگيز بوده    از مسائل چالش   دانان  منطقخبري نزد   ي    هجمل تحليل
 و هـم از     44 تعريـف و تحليـل مفهـومي        هم از جهت   43ي و معناي لغوي   گذار  نامهم از لحاظ    

 واحدي براي آن برگزيده نـشده       ي نام حت. محلّ بحث بوده است    45 تمايز جهت تعيين ملاك  
  46.است

ي  هجمل ـ بـراي  سـه تعريـف  ) ارمنيـاس  باري (العبارهدر كتاب ) م.ق322 - 384( ارسطو
  :خبري ارائه داده است

  ).3-2:صص، الف17 (ذب در آن راه داردتي كه صدق و ك عبار.1
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:  الـف، صـص    17 (ايقاع چيزي بر چيزي يا انتزاع چيـزي از چيـزي          ي    همنزل امري به   .2

21-22.(  
 برحسب تقسيمي كه    ؛كه چيزي موجود است يا موجود نيست        لفظي است دالّ بر اين     .3

  ).22: الف، ص17 (كنيممي) به گذشته، حال و آينده(ما از زمان 
به اسـت   مركّي    ه هلي  بيانگر مفاد   تعريف دوم و سوم اين است كه تعريف دوم         فاوتتنها ت 

     هلي ذيل يك تعريف  توان  ميلذا اين دو تعريف را      . بسيطه است ي    هو تعريف سوم بيانگر مفاد 
قـل و    مورد ن  دانان  منطقي، نزد   عريف كلّ  دو ت   در قالب  نابراين سه تعريف مذكور   ب. جمع نمود 

  :ر گرفته استنقد و بررسي قرا
   تعريف به صدق و كذب.1
 نـسبت بـين دو      ريف به حكم به وقوع يا عدم وقوع       تع( تعريف به اثبات و ابطال امري        .2

  ).امر
پژوهش حاضر ارتبـاط    ي    هاما آنچه با مسأل   . اند  ه فراوان واقع شد   هر دو تعريف مورد بحث    

 وانهاده و بحث خود را بـر        ، تعريف دوم را   رو  ازاين خبر به صدق و كذب است؛        فتعري يابد مي
  47.سازيم تعريف نخست متمركز مي

  

  تعريف خبر به صدق و كذب. 4
هـاي   كـه بـه صـورت      ، تعريف به صدق و كذب اسـت       خبريي    هجمل مشهورترين تعريف 

 ارسـطو،   ن تعريف به ترتيب تاريخي از جانب       عمده از اي   سه تقرير . گوناگوني بيان شده است   
  . ه استجي ارائه شد و خونَسينا ابن

 ايـن تقريـر نـزد       48.»قضيه عبارتي است كه داراي صدق و كذب باشـد         «: تقرير ارسطو 
 و برخي   اند  ه آن را بدونِ تغيير ذكر كرد      دانان  منطقبرخي از   . پيروان ارسطو رواج فراوان دارد    

 260ح( فارابي.  با افزودنِ قيدي و يا تغيير اندكي، دقت تعبير را افزايش دهنداند هسعي نمود
) .ق428 - 370( سـينا   ابن. )89: ص ،1: ج ،36( 49افزايدرا بر آن مي   » لذاته«قيد  ) ق339 -

، آن را بـدون     )19: ص،  5( النجـاه  و نيـز در      )32: ص ،3: ، ج 4( 50الشفاء  از العبارهدر كتاب   
حـزم   و ابن  )415: ص ،1: ، ج 9( ).ق421 - 360ح(فا  الصهمچنين اخوان . كند  ميغيير ذكر   ت

 بهمنيار. اند  ههيچ تغيير گزارش كرد     آن را بي   )191: ص ،4: ج ،1() .ق457 - 384(اندلسي  
يدخل فيـه الـصدق أو      «تعبير  » وجد فيه الصدق أو الكذب    «به جاي تعبير    ) .ق442 - 380(

 :گويـد به جـاي آن مـي     ) .ق 595 – 520( رشد  و ابن  )44: ص ،14( كند  ميرا ذكر   » الكذب
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) ق672 - 598(  و خواجه نصيرالدين طوسي    )47: ص ،2( »الذي يتصف بالصدق أو الكذب    «

  .)37: ص ،32( »ون صادقاً أو كاذباًالذي يعرض له لذاته أن يك« :گويدمي
كه خود شرحي آزاد بر منطقيات ارسطو       ،  فاءالشّ منطق در   الرئيس  شيخ: سينا  ابنير  تقر

امـا  . رده اسـت  طو عدول نك   است، از تعريف ارس    فاءالشّكه تلخيصي از    ،  جاهالنّ و نيز در     ،است
  تعريـف  ،كه گويا از آخـرين نوشـتارهاي منطقـي وي هـستند           ،  الحكمه عيون و   الإشاراتدر  

آن را  ي    هگوينـد تركيـب خبـري آن اسـت كـه          «: خبري ارائه داده است   ي    هجملمتفاوتي از   
  .)172: ص ،7  و112:  ص،1: ، ج3( 51» صادق يا كاذب دانستگويدچه ميآن بتوان در

 505   - 450( ابوحامد غزالي . اند  ه بوعلي تبعيت نمود    از اين سخن   بسياري دانان منطق
قول جازم آن است كه تصديق و يـا تكـذيب بـه آن راه               «: نويسد مي الفلاسفه مقاصددر  ) .ق

گـويي و وقتـي     راسـت مـي     گفـت  تـوان   مـي ،  »عالم حـادث اسـت    «گويي    وقتي كه مي   .دارد
 معيـار وي در   . )53: ص ،35( »گويي دروغ مي  گفت   نتوا  مي،  »انسان سنگ است  « گويي مي

همـان  . افزايـد  را بر آن مي» لذاته«آورد و قيد  نيز عبارتي نزديك به همين مضمون مي       العلم
 گفـت   توان  مياش را    خبر آن است كه گوينده    «: قيدي كه فارابي بر بيانِ ارسطو افزوده است       

چنـين اسـت     هم .)79: ص ،34( »لعرضدر سخنش صادق است يا كاذب، البته بالذات نه بـا          
 ،1: ج ،33( »قضيه آن است كه تصديق و تكذيب در آن راه دارد          «: المستصفيتعبير وي در    

تركيـب  « :گويـد از غزالـي مـي   تبعيـت  به) .ق567 - 504ح( بن سهلان ساوي   عمر .)11: ص
 سخن  يا كاذب، بالذات، يعني    گفت صادق است     توان  ميآن  ي    هگويندخبري آن است كه به      

 سـخن او يعنـي حكـم بـه مطابقـت            و حكم به صدق   ) يا نه (ذاته مطابق امر واقع است       او في 
در ) .ق606 - 541( فخـر رازي  . )49: ص ،23( »سخنش با امر واقع، همـان تـصديق اسـت         

 ،23( الإشـراق  حكمـه در  ) .ق587 - 550ح(  و شيخ اشراق   )123: ص ،19( منطق الملخّص 
 ريـزي . كننـد ف را نقـل مـي      همين تعري  ،)17: ص ،28( يحاتالتلومنطق    و نيز در   )44: ص

مركـب تـام خبـري يـا بـر          « :نويـسد مي) به زبان فارسي   (النفوس حياتمؤلفّ  ) قرن هفتم (
ا دروغ و اين قسم را جزو قضيه        آن را بتوان گفتن كه راست گفتي ي       ي    هگويندبود كه   ي  هوج
 الشمـسيه  الرسـاله در  ) .ق675 - 617( الدين كاتبي قزوينـي    نجم .)33: ص ،22( »نامند مي

.  همين بيان را ذكر نموده اسـت       ،)508: ص ،42( الدقائق جامع و در    )239: ص ،2:  ج ،41(
 ، كه وي در تعريف خبر     اند  هگونه مورد نقّادي قرار داد      تقرير بوعلي را اين    دانانْ  منطقبرخي از   

. )336: ص ،43( باشـد به توصيف مخبِر پرداخته است و ايـن صـفت شـيء بـه حـال خـود                   
بـودنِ    طـولاني جهـت  ازباب زيادت حد بر محدود و نيـز از  الرئيس شيخديگرسخن، تعريف    به

  . در اين باب سخن خواهيم گفتبيشتر ،نوشتاري  هدر ادام.  خلل داردتعريف
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بيان ديگـري در تعريـف خبـر بـر           ).ق646 - 590( جيابوالفضائل خونَ : جيتقرير خونَ 

، خبـر،   تي كه احتمال صدق و كذب در آن رود        عبار«: موده است نرائه  مبناي صدق و كذب ا    
  .)22: ص ،18( 52»دشو مي قضيه و قول جازم ناميده

اخـذ  » احتمـال «تفاوت اين تقرير با بيان ارسطو در آن است كه در تعريف خونجي، قيد          
د ظر بو مورد ن » بالفعل«نحو    به پذيري  كذبكه در تعريف ارسطو، صدق و        ليحا، در شده است 

ان  نه از آنِ مخبِر، با بي      ،داندود خبر مي   را از آنِ خ    پذيري  كذبو نيز از اين حيث كه صدق و         
 ذيـل از جملـه كـساني هـستند كـه در ايـن تعريـف از                  دانان  منطق. يابد تفاوت مي  سينا  ابن
  :اند هت نمودجي تبعيخونَ

 – 594( مـوي ، ار )64: ص ،29( الإشـراق  شـرح حكمـه    در   ).ق710 - 648( شهرزوري
، )83: ص ،12( الأنوار مطالع و نيز در     )18: ص ،11(الصدق    و لسان  الحقّ بيان در   ).ق 682

 ، سـعدالدين تفتــازاني )84: ص ،20( الأســرار لوامـع  در ).ق767 - 689( الــدين رازيقطـب 
ــذيب در )ق794 - 722( ــق تهـ ــسيني  ، محمد)54: ص ،15( المنطـ ــا الحـ ــرجالأرضـ  عـ
 - 1212(  و حاجي سـبزواري    )336: ص ،17( 53خويشمنطقي  ي    هارجوزدر   ).ق11ي  سده(

  .54)59:  ص،24( اللئالي المنتظمهدر ) .ق1289
  

  سينا ابنديدگاه  55تبيين. 5
 به راه پيـشينيان خـود       ،جاهالنّ و نيز در     فاءالشّخبري در   ي    هجمل در تعريف    الرئيس  شيخ

 عيون و نيز در     الإشارات اما در .  نمود خبري اخذ ي    هجمل ارسطو را براي     رفت و همان تعريف   
چرا بوعلي چنين كرد؟ چرا     .  متفاوتي از خبر ارائه داد     فراه ديگري را برگزيد و تعري     ،  الحكمه

 بنيادينِ اين دو تعريـف در       ، تعريف خبر را تغيير داد؟ تفاوت      وي در آثار منطقيِ متأخّر خود     
اما . يابيمه در سخنان پيروان وي نمي و ن سينا  ابن ؟ پاسخ اين پرسش را نه در كلمات       چيست

سـي بهتـر بتـوان سـرّ مطلـب را           شنا  زبـان زبان و   ي    هشايد در پرتو تحقيقات جديد در فلسف      
  .دريافت
 تفسير تمايز سمانتيك و پراگماتيك  بنابرتوان ميه، تفاوت اين دو تعريف را باور نگارند به
 از ارسـطو پيـروي نمـوده اسـت،           در آن  سـينا   ابنخبري كه   ي    هجمل نخست از    تعريف. نمود

ي   هارائ. ل حكايت دارد  از فضاي پراگماتيكا    اما تعريف دوم   ،مبتني بر فضاي سمانتيكال است    
سـمانتيك و پراگماتيـك دانـست؛     آغازي بـر توجـه بـه تمـايز     را شايد بتوانف، يراين دو تع  

 بـه   ،نحوي ساده   به  اجمالاً و   را نخستين انديشمندي دانست كه     سينا  ابن  شايد بتوان  ،رو  ازاين
 البته سخن بوعلي قابليـت تفـسيرهاي        .تمايز سمانتيك و پراگماتيك توجه نشان داده است       
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 را بر مبناي تمايز سمانتيك و پراگماتيك تفسير         سينا  ابناين مقاله ديدگاه    . ديگري نيز دارد  

  خـصوص انتيك و پراگماتيك و سـپس در  تمايز سمدر بابنوشتار، ابتدا ي  ه در ادام .كند  مي
  . سخن خواهيم گفتبيشترمطرح شده ي  هفرضي
  

   پراگماتيكسمانتيك و. 6
 اعـم   ، و كاركردهـاي آن    57 زبان طبيعي  فلسفيي    هلع عبارت است از مطا    56زباني    هفلسف

 است كـه در منطـق و       58زبان طبيعي در مقابل زبان صوري     . از معناي زباني و استعمال زبان     
ي گونـاگوني   هـا   هزبان شامل شاخ  ي    همباحث فلسف . )673: ، ص 44 (رود  مي ررياضيات به كا  

 و  بيـشتر اصـلي مـورد توجـه       ي    ه سه شاخ  زبانْي    ه فلسف ي مختلف ها  ه از ميان شاخ   59.است
 شناسـي  كاربرد -3، 62 يا سمانتيكشناسي معنا -2،  61شناسي يا نحو  60 نحو -1: تر است  عميق

  .پردازيم خه مي از اين سه شاهريك به توضيح ،در ادامه .يا پراگماتيك
 در زبـان، بـا     هـا   هواژ. پردازد  مي 63سازي فرآيندهاي جمله ي    هبه مطالع  شناسينحو يا نحو  

بـر اسـاس قواعـد       هـا   هدهند كه در آن، واژ     اي تشكيل مي   ند و زنجيره  شو  مييكديگر تركيب   
ي  هنحـو ي  همطالع ـ. ردآو اي را پديـد مـي   گيرنـد و جملـه     يزباني، در يك نظام خطّي جاي م      

اين شاخه از مطالعات . شناسي استنحو يا نحوي  هها بر عهد ميان آن و ارتباط    ها  ه واژ كيبتر
 مـا در نوشـتار      ، مورد بحث  65 دارد تا منطقي   64ختيشنا  زباني    ه جنب بيشتر كه   ،زباني    هوزح

  .پردازيم ، بيش از اين بدان نميرو ازاينحاضر نيست؛ 
. پـردازد   مـي ) واژه و جملـه   ( زبـاني    واحـدهاي ي    ه بـه مطالع ـ   شناسي يـا سـمانتيك      معنا

 هـا  هداري واژزبان است كه چيستي معنا و ملاك معناي   هتي از فلسف  اهمي بخش پر  سمانتيك
كـاربرد  ي    ه يا پراگماتيك به مطالع ـ    شناسي  كاربرداما  . دهد  ميه قرار   و جملات را مورد مطالع    

پرسـش  . پردازد  مي ها آن بستو فرآيند مربوط به كار    سخن، پديدارهاي زباني    ديگر زبان يا به  
روند؟ و روشن است كه      كار مي   آن است كه واحدهاي زبان چگونه به       شناسي  كاربرداصلي در   

 و يا   ساختاري جاي داده شوند   ي    ه ممكن است در هر مرتب     ،لحاظ كاربرد  پديدارهاي زباني به  
 بـان از جانـب     كـاربرد ز    پراگماتيـك  . تعلـّق داشـته باشـند      66معنا-صورتي    هبه هر نوع رابط   

داند و آن را از اين حيث مورد مطالعـه            رفتار و كُنش اجتماعي مي     ها را يكي از اَشكال    انسان
سـر زنـدگيِ انـسان       شناساييِ پيوند ميان زبان و سرا      در پي نگرش پراگماتيكي   . دهد  ميقرار  

ت در بـاب پديـدارهاي      اي اس ـ  نگرش معرفتي، اجتماعي و فرهنگـي      شناسي  كاربرداست، لذا   
 شناسـي   كـاربرد بنابراين، پرسش اصـليِ     . ار رفت  كاربردشان در اَشكال گوناگون    باني از حيث  ز
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زبـان در  «  كـه دشـو  مـي گـر   گونـه جلـوه  ، اين »روند؟ كار مي  واحدهاي زبان چگونه به   « يعني

  .)85: ص، 47( »زندگي چه كاركردهايي دارد؟
لـّف يـا گوينـده و       صـورت مـستقل از مؤ      معنـا بـه   ي    هسمانتيك را مطالع ـ   رودلف كارنپ 

حـث   مبا .)9: ، ص 50( دانـد معنا با توجه به مؤلـّف يـا گوينـده مـي           ي    هپراگماتيك را مطالع  
ي  ه كه به مطالع ـ، زباني جمله به دانش سمانتيك تعلقّ دارد لفظي و ساختار معناي  بهمربوط  
شـرايط  زبـاني و موقعيـت و         عواملِ برون  ش پراگماتيك به نقش   اما دان . پردازد  ميزباني   درون

 و تحليـل    پـردازد   مـي  محاكم بر گوينده و مخاطب و اداي سخن در معنـاي مقـصود از كـلا               
 بنابراين، هدف .  را به عهده دارد    زباني  برون و عوامل زباني    معناي درون  انسويه مي دوي    هرابط

 امـا  ،كـلام اسـت  ي  هگوينـد قل از نحو مـست   معناي لفظ و جمله به   تعيين شناسي  معنا دانشِ
  .ؤلفّ است تعيين معناي مراد گوينده يا مشناسي كاربرد  دانشهدف

خلاف معنـاي   ؛ بـر  معناي سمانتيكي محدود و مقيد به قواعد و قراردادهاي زبـاني اسـت            
 67كـه توجـه بـه زمينـه        صـورت  رند؛ بدين زباني در تعيين آن مؤثّ     پراگماتيكي كه عوامل برون   

ي   هجمل ـ مثـال،    رايب. دشو  مي )معناي پراگماتيكي (  تشخيص معناي مقصود گوينده    موجب
معنــاي (  داراي معنــاي روشــني اســت، لفظــيظالحــ بــه» بهــرام دانــشجوي خــوبي اســت«

ادا شـده   » ؟اش خـوبي اسـت    آيا بهرام نق ـ  «ه در پاسخ به سؤال      اما اگر اين جمل   ). سمانتيكي
 بلكه دانشجوي خـوبي     اش خوبي نيست،  بهرام نق «ده آن است كه     نيباشد، معناي مقصود گو   

فـضاي  ( لفظيِ جملـه     وجه از معناي   هيچ  معنايي است كه به    اش بودن از بهرام   نفي نق . »است
 نيست، بلكه توجه بـه زمينـه و شـرايط بيرونـيِ حـاكم بـر گفتـار                   شدني   حصول )سمانتيكي

  .دشو مياست كه ما را به درك آن رهنمون ) فضايِ پراگماتيكي(
ي   ه متن بر محور قـصد و اراد       بودنِ معنا است و معتقد است معناي       هرش قائل به قصدي   

 ـ يس نيـز بـا تفكيـك معـاني سـه          اگر. )78: ص،  44( گردد ميمؤلفّ تعيين    معنـاي  «ي    هگان
كوشد نشان دهد چگونه معناي الفـاظ        مي 70»معناي كلمه « و   69»معناي جمله «،  68»گوينده

ي   هد گوينـده بـه حيط ـ     كه مقـصود و مـرا       بدون آن  ،يابدبا معناي مقصود گوينده ارتباط مي     
ناي لفظي آن چيـزي اسـت كـه         از نظر هرش، مع    .)117: ، ص 51(  وارد شود  معناي واژگان 

. دشـو  مـي ناميـده  » فهـم  « مفـسرْ را داشته است و بازيـابيِ آن توسـط   د گفتنِ آن مؤلفّ قص 
معنـا  « كه   كند  ميوي تصريح   . )78:  ص ،44( دشو  ميخوانده  » تفسير«توضيح اين فهم نيز     

معنـاي  «هـرش  ). نتيكي سـما  خلاف نگرشدقيقاً( »ها هو نه واژ  هي  وط به آگا  امري است مرب  
 قـصد كـرده اسـت آن را توسـط           هر چيزي كه شخصي   « :كند  ميگونه تعريف    را اين » لفظي
  .)94:  ص،44( »...ختي انتقال دهدشنا زباني ها هاي از نشان دنباله
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معنـاي  ي    هكننـد   كه قصد مؤلفّ را عامل تعيـين       ، هرش 71گراييِ ديدگاه قصدي  در مقابلِ 

در ) .م1915 -1985( 73و مونروئـه بردزلـي    ) .م1941( 72متن تلقي نمود، ويليـام ويمـسات      
 ـ       ، مفهوم 74قصديي    ه عنوانِ مغالط  اي تحت  قالب مقاله  ت و تفـسير    سازي هرش از قـصد و ني

 آنان بر اين باورند كه هر نگرشي كه قصد گوينـده          . معنا بر مبناي آن را مورد نقد قرار دادند        
  مبتني بر نوعي مغالطه است و قـصد        معياري براي تعيين معناي متن اخذ كند      ي    همنزل را به 

 اسـت » فتنييـا   نه سودمند نه مطلوب و نه دسـت        ؛ملاكي براي ارزيابيِ يك متن    ي    همنزل به«
بنابراين، ما با دو فضاي كاملاً متفـاوت در معنـاداريِ الفـاظ و جمـلات                . )4 - 3: ص، ص 54(

  ديدگاه ، و در مقابل   ، الفاظ است  75 معناييِ  كه قائل به استقلال    ،رش سمانتيكال نگ :ايم مواجه
مـراد  . كند  مي كه آشكارا استقلال معناييِ واژگان را نفي         ،يساپراگماتيكالِ امثال هرش و گر    

 بـدون توجـه بـه       ،كردن به واژگان و عبـارات      عناييِ الفاظ عبارت است از بسنده     از استقلال م  
  .گويندهي  هقصد و اراد

  

  سينا ابنتمايز سمانتيك و پراگماتيك نزد . 7
 نحـوي   نخستين كسي دانـست كـه در آراء منطقـيِ خـود بـه     شايد بتوان را  الرئيس  شيخ

 في ـر تع در مقـام  وي  .  تمايز سمانتيك و پراگماتيك تفطـّن يافتـه اسـت           به ،اجمالي و ساده  
خبـري  ي    هجمل ـتعريف براي   بوعلي دو   . خبري، به اين تمايز توجه نشان داده است       ي    هجمل

 :تعريـف دوم  . »قضيه عبارتي است كه داراي صدق و كذب است        « :تعريف نخست . ذكر نمود 
تعريف . »، صادق يا كاذب دانستگويد چه ميآن را بتوان در آني  هگويندن است كه    قضيه آ «
ر حيـات    كـه در اواخ ـ    ، اما تعريف دوم از ابداعات اوست      ، ارسطو آورده  از  تبعيت  بهل را شيخ    او

معنـاداريِ الفـاظ و عبـارات       ي    ه نحـو  رتفاوت اين دو تعريـف را بايـد د        . خود ارائه داده است   
 مـستقل   خبري، معناداريِ واژگان و جملات    ي    هجملبنابر تعريف نخست از     .  نمود وجو  جست

ي  ه بـدون لحـاظ قـصد و اراد        ، آن معنـاي   بـه آن است؛ چون انتقال ذهن از لفظ        ي    هگوينداز  
آن قابـل  ي  هگوينـد تنهـايي و مـستقل از    پذيرد، لذا خود عبارت بـه    آن صورت مي  ي    هگويند

معنـا در   ي    ه همان معناداريِ سمانتيكي است كـه مطالع ـ       اين. صاف به صدق و كذب است     اتّ
 معناي  بنابر تعريف دوم، الفاظ و عبارات     اما  . پذيرد ستقل از گوينده و مؤلفّ، صورت مي      آن، م 

 ،، صدق و كذب نه به خـود قـضيه         رو  ازاين .يابندگوينده و مؤلفّ مي   ي   هخود را از قصد و اراد     
 سـازد و ذهـن  ي را بـر زبـان جـاري مـي       عبـارت  گوينده 76.آن بستگي دارد  ي    هگويندبلكه به   

لـذا تـصديق و     . يابـد   گوينده انتقال مي  ي    هد و اراد   مورد قص  معناي  به ،مخاطب با شنيدنِ آن   
همان معنـاداريِ پراگمـاتيكي      و اين پذيرد  نده صورت مي  گويي    ه با لحاظ قصد و اراد     تكذيب 

  77.گيردگوينده يا مؤلفّ انجام ميي  همعنا در آن، با توجه به قصد و ارادي  هاست كه مطالع
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و پراگمـاتيكي،    سـمانتيكي    ت بـا دو رهياف ـ    ،الرئيس  شيخخبري از سوي    ي    هجملتعريف  

بلكه وي  . بري نيست خي    هجملمتفاوت از   ) ماهوي يا مفهومي  ( 78دو تحليل ي    همعناي ارائ  به
 دو  درواقـع، ايـن دو بيـان      . خبري است ي    هجمل تمايز براي    79دادنِ دو ملاك   در پيِ به دست   

 كه يكي در فضاي سمانتيكال      ،خبري است ي    هجملرهيافت براي تشخيص و تمايز مصداقي       
 سه نـوع    ،با امور   ه در مواجه  كه  توضيح سخن آن  . جاي دارد و ديگري در فضاي پراگماتيكال      

: صص ـ، 37( )مـصداقي ( ابهـام عينـي  . 3 ؛ابهام ذهنـي  . 2 ؛ ابهام زباني  .1 :دهد  ميابهام روي   
سـه   )53( نگـارانِ جديـد    ، برخي از منطـق    رو  ازاين. )165 - 162: صص،  39 و   106 – 105

منطق ي    هگان هاي سه   بخش ي  مثابه  شناسي را به   شناسي و مصداق   شناسي، مفهوم   واژه مبحث
فظ و تعريف لفظي اللّ  شرح، يا به تعبير قدما  80شناسي ابهام زباني با واژه   . اند  ه نمود تعريف اخذ 

شناسي يا تحليلِ مفهومي     ابهام ذهني با مفهوم   . زبان تعلقّ دارد  ي    ه كه به حوز   ،گردد ميرفع  
ف تعري ـ( ينحو تحليل مـاهو    گاه به . ذهن تعلقّ دارد  ي    ه كه به حوز   ،گردد  مي رفع   81يا تعريف 
بـا  ) مصداقي( ابهام عيني. 82است) تعريف اسمي(  مفهوميتحليلي  هشيو است يا به ) حقيقي

مـراد از عـين در برابـر        . عـين تعلـّق دارد    ي    ه كه به حوز   ،گردد  مي رفع   83ملاك تمايز ي    هارائ
ك مفهـوم از مفـاهيم       ي ـ دادنِ مـلاك تمـايزِ     دست به. ذهن و زبان، مقام تعيين مصداق است      

 . بسيار ضروري است، تعيين مصداق در مقامديگر،
، دهد ميخبري ارائه ي  هجمل پذيري كذبكه دو بيان مختلف از صدق و       ي هنگام سينا  ابن

ل مـاهوي يـا     تحلي ـ(الِ رفعِ ابهام ذهني     و نه به دنب   ) تعريف لفظي ( ام زباني  ابه نه در پيِ رفع   
تـصور  . ن اسـت مايز خبـر از غيـر آ      ملاك ت ي    ه ابهام عيني و ارائ     بلكه در مقام رفع    ،)مفهومي

ه بـه كمـك آن      خبري است ك  ي    هجملاي از    خبر، بيانِ ويژگي   پذيري  كذببوعلي از صدق و     
خبـري در مقـامِ     ي    هجململاك تعيين   . )370: ، ص 38( خبر بازشناخت بتوان خبر را از غير      

 تمـايز در دو فـضاي سـمانتيكال و          امـا ايـن مـلاك     .  اسـت  پـذيري   كـذب مصداق، صـدق و     
 متعلـّق بـه خـود    پـذيري  كذبدر فضاي سمانتيكال، صدق و  . دنماي متفاوت مي  پراگماتيكال

 ،ا در فضاي پراگماتيكـال    ام). جاهالنّ و   فاءالشّ در   الرئيس  شيخبنابر بيان   ( خبري است ي    هجمل
يخ ابر بيـان ش ـ   بن( اوستي    ه قصد و اراد   هسخن و متوج  ي    هگويند  از آنِ  پذيري  كذبصدق و   

 يامعن ـ  به ،خبريي    هجمل گوناگون از    دو بيان ي    هبنابراين، ارائ ). الحكمه عيونو   شاراتالإدر  
 دادنِ دو مـلاك    دست  به معناي  بهبلكه  مختلف نيست،   ) ماهوي يا مفهومي  ( دو تحليل ي    هارائ

بـوعلي در جـاي ديگـر،       . خبري در دو فـضاي تفـسيري متفـاوت اسـت          ي    هجملتمايز براي   
تحليـل قـرار    اي ديگر مورد      بلكه به شيوه   ،پذيري  كذبدق و   ي را نه از طريق ص     خبري    هجمل

 ـ ،قـول جـازم آن اسـت كـه در آن          ...« :نويسد مي فاءالشّ منطقوي در   . داده است   ـه   ب بت سن
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: ، ص 4: ، ج 4  و 32: ، ص 3: ، ج 4( » ديگر به ايجاب يا به سلب حكـم شـود          معناي  بهمعنايي  

 يعني حكم به وقوع يا عـدم        ،ق مفاد آن  خبري را از طري   ي    هجمل الرئيس  شيخدر واقع   . )232
 .)شـد  فتار نيز اشاره   در ابتداي گ   به اين تعريف   ( سبت بين دو امر، تعريف نموده است      وقوعِ ن 
 يا عدم وقوع نسبت بين دو امر تعريف        وقوع   خبري را از طريق مفهوم    ي    هجمل سينا  ابنپس،  
 اسـت،   پـذيري   كـذب  صدق و    ن، كه هما   تمايز ديگري   اما در مقام مصداق، از ملاك      ،دكن مي

  .بهره جسته است
 اين وصف از آنِ خـود       ،در فضاي سمانتيكال  .  همواره يكسان نيست   پذيري  كذبصدق و   
كـلام اسـت و بـه قـصد و          ي    هگويند اين وصف از آن      ، اما در فضاي پراگماتيكال    ،قضيه است 

 الـرئيس   شيخ تعريف    بر دانان  منطقبرخي از   اساس، انتقادي كه     براين. او بستگي دارد  ي    هاراد
 بـوعلي  فيرگفته شده است تع. دشو مينيز دفع  اند ه وارد آورد  شاراتالإخبري در   ي    هجملاز  
توصيف خود خبر و اين وصف شيء       نه  خبري، توصيف مخبِر است و      ي    هجملاز  شارات   الإ در

 وصف شيء بـه حـال خـود باشـد         ي    هبردارندبايد در كه تعريف     درحالي ،به حال متعلقّ است   
 نـاظر بـه فـضايِ معنـاداريِ         اً، اساس ـ شـارات الإكه تعريف شيخ در      پاسخ آن  .)336: ، ص 43(

 ، اين انتقاد در فضاي معناداريِ سمانتيكال وارد اسـت         !آري. پراگماتيكال است نه سمانتيكال   
گيرد،  نده صورت مي  معناي الفاظ و عبارات مستقل از گوي      ي    هزيرا در سمانتيك، چون مطالع    

خبري نـسبت داده شـود و       ي    هجملبايست به خود     الأصول، مي  ، علي پذيري  بكذلذا صدق و    
 ـ      ي    ه مطالع ـ اما در پراگماتيك، اساسـاً    . آني    هگويندنه به    ي   هه قـصد و اراد    معنـا بـا توجـه ب

ي  هبايست به قصد و اراد الأصول، مي پذيري نيز، علي   لذا صدق و كذب    ،گيرد گوينده انجام مي  
درستي به آن توجه نشان       به سينا  ابنظريفي است كه    ي    هاين نكت گوينده نسبت داده شود و      

 .داده است
ل   شايان از دو فضاي سمانتيكي و پراگماتيكي، در جاي خود مهم و             هريكتوجه به     تأمـ

 دانـانِ   منطـق غالبـاً   .  برخوردار است  شناختي  روش و   شناختي  معرفتبوده و از فوايد منطقي،      
هـاي پراگمـاتيكي را       و تحليـل   اند  ه مورد تحليل قرار داد    قضيه را در فضاي سمانتيكي     تيسنّ

مانـدن   كه توجه به سمانتيك و غفلت از پراگماتيك، موجب بـسته           درحالي. اند  همغفول گذارد 
هـاي معرفتـي و روشـيِ بـسياري را از          چشم بر بسياري از ظرايف منطقي خواهد شد و خلل         

بـار    نگري را به    جامع مانتيكر توجه به س   تأمل در پراگماتيك در كنا    . دارد چشم دور نگاه مي   
بـه تحليـل وي از       خبريي    هجمل پراگماتيكي براي    ملاكي    ه در ارائ  سينا  ابن دقت. اندشن مي

 از جمـلات    دانـان   منطـق قضايا جامعيتي بخشيده است كه آن جامعيت را در تحليـل ديگـر              
 .يابيم خبري نمي
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اي كه بـوعلي ارائـه داده اسـت       راگماتيكي پ برخي از قضايا را فقط با ملاك       كه توضيح آن 

. انـد  اره و يا ضمير باشد، از اين قبيل       ها اسم اش  قضايايي كه موضوع آن   .  تحليل نمود  توان مي
 84معنـا و فاقـد محتـوا       ، بـي  سـاً چنين جملات خبري مستقلاً و بدون توجه بـه گوينـده، اسا           

نـده بـستگي    يو بـه گ   يريپذ  كذب معناداري و هم از حيث صدق و         هستند و لذا هم از جهت     
ت اسـامي اشـاره و ضـماير، معت    در مقام تحليل   برتراند راسل . دارند قـد اسـت    كليت و جزئيـ

 و با توجـه بـه شـرايط بيرونـي،           85 جز در متن   ،وابسته بوده   شخص  به اسامي اشاره و ضماير   
 متن و با     را بايد در   چنين الفاظي معنا و مصداق    . ها تعيين نمود    معنايي را براي آن    توان مين

 خبـري ي    هجمل ـضماير و اسامي اشاره در      . سخن يافت و نه در خود لفظ      ي    هگويندتوجه به   
 موضوع قضيه قرار گيرند، آن گزاره   معناكه اگر در جايگاه     بدين ؛ندا  منطقاً در حكم اسم خاص    

ايـن  .  وجـود دارد    علـَم تفـاوتي     اين الفاظ و اساميِ    اما ميان . خواهد بود  86شخصيه و اتميك  
كه اسامي   رحاليد. اند  هسخن وابست ي    هگويند معنا و هم از لحاظ صدق به         الفاظ هم از جهت   
بهـرام گرسـنه    «ي    هجمل ـ مثـال،    رايب. )121: ، ص 3: ، ج 21( گونه نيستند  علَم و خاص اين   

 آينـد،   شـمار مـي    كه هر دو شخصيه و اتميك به       رغم اين  به» ام من گرسنه «ي    هجملو  » است
 جزئـي اشـاره     به شـخص خـاص    » بهرام«نخست، لفظ   ي    هست كه در گزار   تفاوتشان در آن ا   

مـن  «بـارت   كـه ع   حـالي در. ا صادق اسـت يـا كـاذب       آن ي ي    هگويندمستقل از    دارد و قضيه  
داد گوينـدگانش،   نتيجه به تع ـ  در. يابد  معنا و مضمون مي    ي آن ها  هويندبه تعداد گ  » ام گرسنه

 آن را صادق يا كاذب      توان ميآن ن ي    هگوينداز  لذا مستقلّ   .  دارد پذيري  كذبشرايط صدق و    
 كه اسـم يـا ضـمير        ها  ه زيرا اين نوع جمل    ،جا مراد از معنا معناي لغوي نيست        در اين  .دانست

جا محتـواي سـمانتيكي    مراد از معنا در اين    . هاست معناي لغوي و كاراكتر دارند      اشاره در آن  
 .است

كـه حـاكي از نگـرش پراگماتيكـال اسـت،            شارات،الإخبري در   ي    هجمل از   سينا  ابنن  بيا
لحاظ سمانتيكي، صدق و     به» ام من گرسنه «ي    هقضي. دشو  ميل  يي را نيز شام   ها  هچنين گزار 

 كـاملاً » ام من گرسنه « معناي   پذير نيست؛ زيرا صدق و كذب فرع بر معناي آن است و           كذب
 اين قـضيه و تعيـين       ليلذا براي تحل  . آن بستگي دارد  ي    هگويندوابسته بوده و به       شخص به

، رو ازايـن ؛ ه قـرار داد او را مـورد توج ـ ي    ه لازم است شرايط گوينده و قـصد و اراد         ،معناي آن 
ي   ه گزار خلاف بر . تحليل و تعيين نمود    توان  مييكي  اي را فقط با نگرش پراگمات      چنين قضيه 

 لـذا از صـدق و     . ق اسـت يـا كـاذب      لحـاظ سـمانتيكي يـا صـاد         كه به  ،»بهرام گرسنه است  «
 . سمانتيكي برخوردار استپذيري كذب



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 56
 سـمانتيكي  پـذيري  كـذب ، ناظر به صدق و جاهالنّ و فاءالشّ در الرئيس شيخبنابراين، بيانِ  

 پراگمـاتيكي   پـذيري   كـذب ، ناظر به صدق و      الحكمه عيون وشارات  الإ اما بيان وي در      ،است
در پـي  ي را و روشي خاصتي  آثار و فوايد منطقي، معرف از اين دو تلقي    هريكتوجه به   . تاس

ل و دق ـ         بهبايست   مي يك را مستقلاً  دارد و هر   بـر  . ت قـرار داد    رسميت شناخت و مـورد تأمـ
 آغـازگرِ چنـين دقـت و تـأملي           را سـينا   ابـن لحاظ تاريخي،     شايد بتوان به   ،مبناي اين تفسير  

 .دانست
  

  نتيجه. 8
ايـن دو   . ئه داده اسـت    ارا  متفاوت فيرخبري، دو تع  ي    هجملر مقام تحليل     د الرئيس  شيخ

 اداريِبنـابر تعريـف نخـست، معن ـ      . نـد ا  تعريف در چگونگيِ معناداريِ الفاظ و عبارات متفاوت       
  بـدون   ، آن معناي  به زيرا انتقال ذهن از لفظ       ،آن است ي    هگويند مستقل از    واژگان و جملات 
مـستقل از   تنهايي و    خبري به ي    هجمل پذيرد و آن صورت مي  ي    هگويندي    هلحاظ قصد و اراد   

خبـري مبتنـي بـر    ي  هجمل ـاين تحليل از . صاف به صدق و كذب است    قابل اتّ  ،آني    هگويند
 انجـام معنـا در آن، مـستقل از گوينـده و مؤلـّف،             ي    همعناداريِ سمانتيكي است كـه مطالع ـ     

گوينـده  ي    ه معناي خود را از قـصد و اراد        اتاما بر اساس تعريف دوم، الفاظ و عبار       . پذيرد مي
. آن بـستگي دارد   ي    هگوينـد  بلكه بـه     ،خبري نه به خودش   ي    هجمل  صدق و كذب   د و يابن مي

معنا در آن، ي    همبتني بر معناداري پراگماتيكي است كه مطالع       خبريي    هجملاز   اين تحليل 
بـراي  دو مـلاك مختلـف       سينا  ابندر واقع،   . گيردگوينده انجام مي  ي    هبا توجه به قصد و اراد     

 متعلـّق بـه     پـذيري   كـذب  و   در فضاي سمانتيكال، صدق   : دهد  ميائه  خبري ار ي    هجملتمايز  
ي   هگوينـد  از آنِ    پـذيري   كـذب ا در فضاي پراگماتيكال صدق و        ام ،خبري است ي    هجملخود  

مبني  دانان  منطقبرخي از   ، انتقاد    اين تفسير  بر اساس . اوستي    هسخن و متوجه قصد و اراد     
 نيز قابل پاسخ     خبر ينده است نه توصيف خود    توصيف گو  )تعريف دوم  ( اين تعريف  كه بر اين 

در . ناظر به فضاي معناداري پراگماتيكـال اسـت نـه سـمانتيكال     اين تعريف  زيرا ،خواهد بود 
گوينـده نـسبت داده     ي    همعنا با توجـه بـه قـصد و اراد         ي    هساساً، مطالع افضاي پراگماتيكال،   

ي   هجمل ـل بـراي تمـايز      پراگماتيكادو ملاك سمانتيكال و     ي    ه در ارائ  سينا  ابن تدق. دشو  مي
 زيرا برخي از قضايا را فقط با مـلاك          ، تحليل وي از قضيه شده است      عيت جام خبري، موجب 

ها اسم اشاره و يـا ضـمير باشـد از           قضايايي كه موضوع آن   .  تحليل نمود  توان  ميپراگماتيكي  
معنا و فاقـد محتـوا       بيبدون توجه به گوينده، اساساً،       و   چنين جملاتي مستقلاً  . اند ن قبيل اي
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نـده بـستگي    بـه گوي پذيري  كذبلحاظ صدق و    هم از   هستند و لذا هم از جهت معناداري و         

  .دارد
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 .)368 - 339 :ص، ص38(: يابيد منبع ذيل مي
 .)63 :، ص1: ، ج10(» جِد فيه الصدق والكذبوالقول الذي «. 48
 .كند ميخبارنُما را از تعريف خارج انشاء ا» لذاته«قيد . 49
 .»القول الجازم يقال لجميع ما هو صادق أو كاذب«. 50
 .»ما قال أو كاذب يب الخبري و هو الذي يقال لقائله إنّه صادقٌ فيالترك«. 51
 .ي خبراً و قضيه و قولا ً جازماًسمثم، الكلام، إن احتملَ الصدقَ و الكذب . 52
 ...ه و ذيضدفي عرفنا القضيه القول الذي    يحتمل الصدق و : تعبير وي چنين است. 53
 .»و الكذب و طارِ ما اُخلّإن القضيه لقول محتمل الصدق «. 54
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سي را در منبع ذيـل      شنا  زبانزبان و   ي    هي فلسف ها  هرشت و زير  ها  هتفصيل سخن در باب شاخ    . 59
  )47(: يدياب مي

62. semantics 61. syntactic 60. syntax 
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 قصد معنايي فراي    كه عبارات  يكي اين : تعريف بوعلي در اشارات قابليت دو گونه تفسير دارد        . 76

 كه عبارات   كند  ميكه گوينده همان معنايي را قصد        و ديگري اين  ) تفسير پراگماتيكي (گوينده ندارند   
 او ،ر مراد گوينده با معناي سمانتيكي واژگان منطبق بـود    نحو سمانتيكي حامل آن هستند و لذا اگ        به

بـر قـصد      عـلاوه  ،تعبير سول كريپكي   به). تفسير سمانتيكي (ناميم    او را كاذب مي    نبود،را صادق و اگر     
 و  لاًاوديگرسخن،    به ).253 - 252: ص، ص 52 (متكلم، دلالت الفاظ نيز در تعيين مدلول دخالت دارد        

متصف بـه   ) محتواي پراگماتيكي (الفاظ  ي    هگويندكيِ الفاظ و ثانياً و بالعرض       بالذات، محتواي سمانتي  
. است) محتواي سمانتيكي ( او   كلامبودنِ گوينده ناظر به       يعني صادق يا كاذب    ؛دشو  ميصدق و كذب    

در ايـن نـوع   . اي ديگـر اسـت   گونـه  مشتمل بر ضماير و اسامي اشـاره بـه   اين امر در خصوص عبارات      
 محتـواي سـمانتيكي ظهـور       ،ع اين كلمات از طريق متن يا مـتكلم مـشخص نـشود             تا مرج  ،جملات

 صدق يا كذب قابل نـسبت دادن خواهـد          ،كه محتواي سمانتيكي حاصل شود     محض آن   و به  يابد  نمي
 .بود

 تعريـف    معاصـر  پژوهـان  برخي از منطـق   .  قابليت تفسيرهاي ديگري نيز دارد     سينا  ابنسخن  . 77
. انـد  ه تحليلي تفسير نمـود فيلسوفان را بر مبناي ديدگاه برخي از     اشارات خبري در ي    هجملبوعلي از   
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ها اسم اشاره   طور خلاصه، بر مبناي تحليل خاصي از اسماء اشاره و ضماير، قضايايي كه موضوع آن               به

 ، زيرا در چنين قضايايي   ،نفسه و بدون ارتباط با گوينده قابل صدق و كذب نيست          في و يا ضمير باشد   
لاً، معنـاداري و  اونفسه خالي از معناي محصل است و لـذا         بدون وابستگي به گوينده، قضيه في     اساساً  

بنـابراين، چنـين    . ها و شرايط ديگر بستگي دارد      آني    هگويند آن قضايا به     پذيري  كذبثانياً، صدق و    
 از  شـارات اپس تعريـف وي در      .  قضيه انگاشت  توان  مي اشارات در   سينا  ابن با تعريف    فقطقضايايي را   
 دشـو   مـي ت برخودار بوده و قضاياي مشتمل بر ضماير و اسماء اشاره را نيز شـامل                جامعيفراگيري و   

 .)350: ، ص38(
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